
   زاگرسی آريابرزن
  

  .که پهلوان منش، زيست  و  آريا منش،  جان باخت» دکتر کوروش  آريا منش« به خاطره ی مهر آميز زنده ياد 
  

   زلزله ای در ژرفاها
هر چيزی که رخ می دهد و پيامدهايش را ما تجربه می کنيم، بی گمان از لحظات وقوعش تا لحظه ی تجربه ی ما از عوارض 

عوارض آن، رويارو شده ايم، مهم  با »برش زمان «  در نقطه ای از  فقطد قرنها و هزاره ها سپری شده باشد و ماوقوع آن، شاي
 .  واقعيّت اينست که ما خود را در فضای آنها، محصور می بينيم.نيست که چنان عوارضی خوشايند و پسند مان باشند يا نباشند

ايان در ايرانزمين از عواقب حوادثيست که از لحاظ فرهنگی در بيش از سه هزار حاکميّت و استقرار خشونت آلود طيف اسلامگر
آنچه که ما بيش از . سال پيش در ذهنيّت و روان مردم ما اتّفاق افتاده است و از لحاظ تاريخی در حدود هزار و چهار صد سال پيش

جهانی، سفت و سخت گلاويز می باشيم، ثمره ی دو دهه است با آن در گستره ی اجتماعی و فرهنگی و کشوری و منطقه ای و 
«  در ذهنيّت و روان و واقعيّت زيستبومان می باشد که چيره شدن بر آنها به »فرهنگی و تاريخی « زهر آلود و مسموم دو رويداد 

 سنجشگری و از اين رو، نبردهای فکری و.  داشته باشند»نتايج تاريخی و فرهنگی «   بايستی بازبسته است که»پيکارهايی 
تلاشهای روشنگران و متفکّران . روشنگرانه ی ما امروزيان گستاخ و دلير، فرداهای روشن نسلهای آينده را پديدار و رقم خواهد زد

 هستند که در اعماق اجتماع ايرانزمين به وقوع پيوسته است و  » تاريخی–پتانسيل زلزله ای فرهنگی « خويشانديش ايرانی همانا 
 فروپاشی و  رونداينست که. ور نکردنی در حال فروپاشاندن تمام آن چيزهاييست که سطح ايرانزمين را تسخير کرده اندبا شتابی با

.محو کامل اقتدار آخوندها و فقها و کاغذ ديواری اسلام در ايرانزمين در يک چشم بر هم زدن اتّفاق خواهد افتاد

من می انديشم که سراينده ی اين بيت، نه تنها . »که هست در مسلمانی ماست هر عيب ... اسلام به ذات خويش ندارد هيچ عيب «  
 »بالذّات در پراکتيک اجتماعی «  نداشته است؛ بلکه از شناخت آنچه خودش »اسلام و قرآن « هيچ شناختی از مبانی اعتقاداتی 

 در مبانی عقيده و  رااستی و تناقض و تضادآنکه عيب و نقصان و ک. بوده است نيز هيچ آگاهی درخور و شايسته ای نداشته است
 واشکافنده و بينش سنجشگر در وجودش ندارد؛  مذهب و ايدئولوژی خود نمی بيند، هيچ مغز فهما پذير و شعور تمييز و تشخيص و

ده کاری بلکه فقط لوحيست که چيزی را بر آن می چسبانند و او نيز واتاب دهنده ی محتويات آن چيزيست که بر لوح وجودش کن
ديدن نقصان و خطا و بُغرنجهای تشويش آور در مبانی اعتقاداتی خود و گستاخی برای سنجشگری و منسوخ کردن و . شده است

برگذشتن از آنها به اين معناست که ما نه تنها انسانهايی بيدار هستيم و از تحوّلات وجودی و زيستی خود آگاهيم؛ بلکه نيک مطّلع 
 می توان و بايستی بر ابعادی از اعتقادات خود، با دليری و گشوده فکری خط بُطلان »ستی و خوشزيستی بهزي« هستيم که برای 

آنکه مرام و مسلک و عقيده و مذهب و ايدئولوژی . کشيد؛ زيرا برای واقعيّت باهمزيستی، مضرّ و مخرّب و دست و پا گير هستند
 در پراکتيک » و مملوّ از صدها نبش مکّار و مزوّر و آزارنده ی خود کاراکتر متناقض« خود را فاقد عيب و نقص می داند بر 

مسلمانی که مذهب خود را از عيب، مبرّا می شمارد، مسلمانيست که تمام کارهايش، توليد شرّ و . اجتماعی صحه می گذارد
و منزّه می خواند تا بتواند برای به همين دليل است که مبانی اعتقاداتی خود را از هر عيبی، پاک . مسئوليّت گريزی می باشند

اسلام و مسلمانی، خندق رياکاری و پلشتی و عقب مانده گيهای . خباثتهای رفتاری و زيستی خود، توجيه و تفسير و بهانه داشته باشد
. دنفکری و آموزش و پرورشی می باش

][ کنندمی ه هايی را سر به نيست  خاصمان ما با بی شرمی تمام، آن نشان ماست که  غفلتهای و رنج مضاعفاز مصائب  که  + 
 نياکان و ژرف بودن پرنسيپ »فرزانه گی و شعور و هوشمندی و دانايی و مسئوليّت پذيری و فراخبينی « واتاب دهنده ی 

ن و شايسته گان و خجسته منشها و شخصيّتهای نامدار  بزرگترين دوستداران و مسئولا حتّا ما. ی فرهنگ ما می باشندانساندوست
 زنگ زده در مغز و روانمان به خاک و خون می ماليم تا امکان و فضايی بسازيم برای آنانی ميهن خود را نيز به دليل خامباوريهای

امير کبيرها و « ما . وندکه سلول، سلولشان به خشونت و آزار آغشته است و با تحکّمی وحشتناک بر هستی و نيستی ما آمر می ش
قصّاب تاريخ و فرهنگ و «  را می کُشيم و خونشان را به ناحقّ می ريزيم تا برای آنانی که »مصدّقها و بختيارها و فروهر ها 

اين بدبختی توصيف ناپذير ماست که هنوز با .  ما می باشند، گنبذ و بارگاه نورانی و ضريحهای التماسی بسازيم»جان و زندگی 
 خاصمان .، تمييز و تشخيص دهيم » ميهنی را از دوشاب عاريتی و ترزيقی و عارضه ایدوغ« م آن ذکاوتهايمان نمی توانيم تما

سجد عابد خواه و صغير  هزاران مندد، نمی توانه و دانشکده و پژوهشکده ويران نکنن تا صدها دانشگاتاريخ و فرهنگ ايرانزمين،
تا چشمان ميليونها انسان را در اشکهای خونابه ای غرق نکنند، محال است بتوانند به تلقين . دساز و خود انتحاران تروريست بسازن

تا ميليونها هکتار زمين شايسته ی کشاورزی و آبادانی را به . و تحميق و تزريق مبانی خشک و خشن اعتقادات خود موفّق شوند
بحث اين نيست که چه . قيدتی و برهوت گدايی و دربدری را ايجاد کنندبرهوت وانگردانند، امکان ندارد که بتوانند قصّابخانه های ع

شماری از انسانهای سرزمين ما به چه چيزهايی اعتقاد دارند، رنجنامه ی نانوشته ی ما اينست که نمی دانيم و نمی پرسيم و نمی 
 کی و کجا، ايرانی جماعت، مسلمان بوده .»چرا به چيزهايی اعتقاد داريم که هيچ رگ و ريشه ای در وجود ما ندارند « انديشيم 

آيا اگر چيزی به راستی بدون هيچ جبر . کی و کجا؟. است و به آنچه اسلاميّت اسلام را می سازد، ايمان و اعتقاد هويتی داشته است؟
 خود من باشد و و اکراه و ستمی از ژرفای هستی من، جوشيده و پروريده شده باشد، می توان پذيرفت که از يک طرف در تضاد با

از طرف ديگر، من بيش از چهارده قرن متوالی در گلاويزی و صف آرايی و سنجشگری و تمسخر و طعنه و کنايه و ريشخند 
 در »اعراب « آيا تا کنون در جايی خوانده ايد يا شنيده ايد يا ديده ايد که مثلا . چگونه چنين چيزی امکانپذير است؟. کردن آن باشم؟
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 اش می »خويشباشی « 
 را می آفريند تا خودش را »هويّت اصيل انسان « باشد و دائم تقلّا می کند با زور و ارعاب به کندن آن چيزی رو آورد که 

، تضاد و ناهمخوانی »فرهنگ ايرانی « تضاد اسلام و موکّلان رنگارنگ آن با .  من کند »خويشباشی= هويت  =  بود«جايگزين 
 می باشد که بيش از هزار و چهارصد وسال و انديست که عرصه »انسان و جهان و کائنات « ز دو تصوير متفاوت و متضاد ا

.  تبديل کرده است»صحرای کربلا « های اجتماعی سياسی و کشوری و فرهنگی و تاريخی و منطقه ای و جهانی سرزمين ما را به 
و مهلک می باشد که بسان ويروسی مرگبار به شريانهای اسلام، هرگز هويّت ما ايرانيان نيست؛ بلکه عارضه ای بسيار خطرناک 

حياتی فرهنگ ما رخنه کرده است و سراسر مناسبات اجتماعی و کشوری ما را رو به احتضار و ويرانی و خباثتگری سوق می 
  .بر چنين ويروسی بايد چيره شد؛ و گرنه با دوام و استمرار آن، مرگ و محو ما حتمی خواهد بود. دهد

 که تمام احساسها و ما ايرانيان تا نکوشيم. چهره مي آرايدآزادي در عرياني وجود ماست که به خودش استا تاکيد می کنم در اين ر
، هيچگاه نيز نخواهيم ار و کردار، رادمنشانه آشکار کنيمانديشه ها و گرايشها و نيازها و خواستها و آرزوهاي خود را در گفت

من خودم را بدانگونه که هستم بر ديگران . کتباري گذر کنيم که در آن به زيستن محکوم شده ايمتوانست از وضعيّت ناخوشايند و فلا
من در عريان شدن انديشه ها و کردارها و گرايشها و . پديدار مي کنم تا ديگري مرا در برهنگي ام تماشا کند و به من اعتماد پيدا کند

اينجاست که ديگري مي داند من از او چيزي ندارم که بخواهم در صدد . ومخواستهايم است که براي افراد جامعه، ديدني مي ش
کافيست که من در بسياري از افکار و گرايشهايم به مبهم گويي و گنگ نويسي و رفتارهاي مرموز رو بياورم، . پنهان کردنش باشم

م را بدانسان که مي انديشم و هستم، بر ديدگان تا زماني که من خود. آنگاه است که اعتماد ديگري از من، رفته رفته کاسته مي شود
چنين کردارهايي از من، نشانگر گونه اي نيرومندي وتندرستي . ديگران آشکار مي کنم، انساني گشوده فکر و راستمنش هستم

ا از ديگران هر انساني که هنري داشته باشد، هرگز آن ر. رواني و فکريست که بدون هيچ واهمه اي در برابر مردم عريان مي شوم
زايش آزاديهاي فردي و . مخفي نمي کند؛ بلکه فروزه ها و هنرهای خود را می افشاند تا به شکوفايي خود و جامعه اش مدد رساند

ما با انسانهايي که در تماد ابعاد فکري و رفتاري . اجتماعي، با نيرومندي انسان در برهنگي آنچه که هست، پيوندي بي واسطه دارد
ي درانه مي زييند به واژگوني و درهمکوبي حکومتگران ستمگر و زورگو موفّق نخواهيم شد؛ زيرا پايه هاي استبداخود، رياکا

 خود، هنوز دلير و رادمنش »هستي « حکّام بی لياقت بر رياکاري و تظاهر تک، تک انسانهايي استوار هست که در آشکارگري 
  .نيستند

انسانها می توانند بسياری تکنيکها و هنرها و کارها و تئوريها و امثالهم را .  نيست »فهميدن« آموختن و آموزش ديدن به معنای 
 از آن چيزهای آموخته شده داشته »فهمی « در موسسات و دانشگاهها و دانشکده ها و آموزشگاههای جهان ياد بگيرند بدون آنکه 

لی به ندرت می توان جامعه ای را ديد که سيستم آموزشی آن  تاکيد می شود؛ و»آموزش « در بسياری از جوامع انسانی بر . باشند
 نداشته »فهم پخته و بار آور و باريک بينی از آموخته ها « جامعه ای که آموزش ببيند؛ ولی هيچ .  استوار باشد»فهميدن « بر 

. ا اثبات و تجربه می کند خود ر»نفهمی « اتی خود، بيش از هر چيزی، باشد، جامعه ايست که با کاربست آموخته های حفظيّ
. می باشد» فهم و پيوند پاد انديشانه ی آن با آموزش « ، مشکل »ناتوسعه يافته ای بسان ايرانزمين « مشکل بسياری از جوامع 

 انسانهای آموزش ديده و تحصيل کرده را ديد که به عاليترين – مهم نيست کجا ساکن باشد –در اجتماع ايرانی می توان کثيری 
استقرار و دوام ولايت . ج تحصيلی نيز دست يافته اند؛ ولی در کاربست آموخته های خود به تحجّری حماقت گستر آغشته اندمدار

ما قربانی، .  در آنها نبوده است»فهم «  می باشد که هيچ نشانه ای از »آموخته ها و تحصيلاتی «    پيامدفقيه در ايرانزمين از
 ، اعلاميه ی جهانی آن به  ترجمه و  تاييد لفظی»حقوق بشر « مسئله ی  از اين رو، . شهای خود؛ نه دانميهای خود شده ايمنفه

 در ذهنيّت و روان افراد اجتماع بازبسته است که هر فرهنگی »تصويری از انسان « منوط و مشروط نمی باشد؛ بلکه به جا افتادن 
 را می توان با »حقوق بشر « آنانی که هنوز تصوّر می کنند ايده ی . شدو اجتماعی، آن تصوير را پرورانيده و ايده آل مردم می با

استناد کردن به اعلاميه ی جهانی آن و قنطور کردن آراء نفهميده و نگواريده ی متفکّران و فيلسوفان باختر زمينی به واقعيّت پذيری 
آنچه که پايبندی و ارجگزاری به . هاون می کوبنداش در ايرانزمين مدد رساند، بی شک، با تمام نيکخواهيهای خود فقط آب در 

 بر شالوده ی اساطير »تصوير انسان «  را در باختر زمين، امکانپذير کرد، انديشيدن در باره ی »هومانيسم « حقوق بشر و 
 در اعلاميه ی  در ذهنيّت و روان انسانهای باختری مختوم شد و»آدم و حوای توراتی « يونانی بود که به متلاشی کردن تصوير 

  آموخت بود که انسان غربیگی و روانی و آموزشی خود را باز يافت و با  تحوّل فرهن و حقوقیجهانی حقوق بشر، بيان تئوريک
در اجتماع ما نيز برای . »آدم و حوای سامی «  جويد؛ نه به  تاسی»پرومتئوس يونانی «  به  می توانددر شيوه های زيستن خود

 »تصوير جمشيد جم بر شالوده ی اساطير ايرانی «  بايستی در باره ی »حقوق بشر «  ملموس و عينی ايده ی واقعيّت پذير شدن
 ترسيم می کنند با »ظلوم و جهول بودن انسان «  در باره ی »قرآن و اسلام « انديشيد تا بتوان تصوير هولناک و مضحکی را که 
«  طيف تا زمانی که .  خنثا کرد و روان بيشينه شمار مردممان در ذهنيّت رادرايت و ژرفنگری از درون درهم کوبيد و تاثير آن

د و در رفتار و گفتار و انديشه به کاربست آن، همّت بی ند و دريابند اين معضل ژرف و اساسی را بفهمن نتوان» ايرانی انروشنفکر
ی برسد؛ گيرم که هزاران سمينار و ميزگرد و  به مشام احد»حقوق بشر « ند، محال است که در اجتماع ما بويی از ندريغ ک

 ///.سخنرانيهای آتشين برگذار شوند و اعلاميه ها و مطالب جور واجور با آب و تاب در باره ی آن، نوشته و منتشر شوند

  


